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 48-35 /1401 پاییز و زمستان/ششمشماره  /سومسال های زبان عربی/ پژوهش

 بررسی نکات بلاغی در سوره مبارکه شمس

 1زهرا تبسم
  چکيده

که  ینکات کند.یم شللمس را تحليل موجود در سللوره ینکات بلاغ حاضللر، قيتحق
 یرفتن بخشلللموجب ازدسلللت آنهاگذار بوده و عدم توجه به ريثأت اتیآ یدر معنا

ی که در آن قاتيتحق نينگاشته شدن چن بنابراین،. شودمیسوره  نیاز معارف ا
. نکاتی که درا آن لازم اسلللت ار يبسللل ویژه بلاغی پرداخته شلللدهبه نکات ادبی به

شلللللود و معارف دسلللللت آمدن بخش مهمی از معارف این سلللللوره میموجب به
توصيفی روش  اب ی و کاربرد یقيتحق يق حاضر،تحق سياری در آنها نهفته است.ب

دسللت آمده از سللوره تحليلی نوشللته شللده اسللت. موارد و نتایج بررسللی بلاغی به
: موارد متعددی از علم معانی، بيان و بدیع در  مبارکه شلللللمس عبارت اسلللللت از

ایجاز، حذف، اطناد بالتذییل، مجاز عقلی،  جملهاند از کار رفتهاین سلللللوره به
کلله بلله زیبللایی لفظی و معنللایی سلللللوره بسللللليللار  اسلللللتعللاره، طبللاا و جنللاس تللام 

 اند. افزوده
گان کليدی  : بلاغت، معانی، بيان، بدیع، سوره شمس.واژ

 . مقدمه۱
گونگو یاعجاز هایجنبه؟ص؟اسللللللام  امبر یپ دیمعجزه جاو ،نقرآ اعجاز در بعد  مانند ی داردنا

که با توجه به زمان و  قرآن یبعد ادب ،ابعاد نیاز ا یکی.  و... یعلم ،یخیتار  ،یبياخبار غ اسلللللت 
مورد توجه  شتر يد از همه بلللبع نیان به ادد و بلاغت، الللردم آن زملللم ژهینزول آن و توجه و یفضا
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کار نرفته هب یادب هایهیکه در آن آرا ستين یقرآن اتیاز آ ایهیآ چيادعا کرد که ه توانیاست و م
طور هب شلللود.آن اسلللتخراج  یادب هایهیو آرا یبررسللل قرآنلازم اسلللت که کل  نهيزم نیباشلللد. در ا

 یمفسران فقط در جاها یول اند،شده یبررس یادب ر يتفاس ژهیوهب ر يمباحو در تفاس نیا اجمال
سلللور  اتیآ یبلاغ هایهیآراویژه هب ینکات ادب ینظر به بررسللل مورد یاسلللتخراج معان یخاص و برا

 هایهیو آرا سلللتيخارج ن تيلک نیاز ای قرآن یهااز سلللوره یکی شلللمس، سلللوره. اندپرداخته یقرآن
بسلللليار تأثير  یانيو وح ینیبلند دی معاندر رسللللاندن بلکه زیبایی کلام را افزوده، فقط آن نه یادب
 شود.  یآن بررسبلاغی  نکات که دارد جا و  گذاردمی

 یشناسمفهوم.  2
 ی بلاغیبررس.  ۱ – 2

اسللت که براسللاس گفته « ح ل ل»کلمه بررسللی، معادل کلمه تحليل عربی اسللت. تحليل از ریشلله 
معنای بازکردن آنها به این ریشه، معانی فرعی زیادی دارد که برگشت همه مقاییس اللغهصاحب 

معنللای بللازکردن را بلله« ح ل ل»( خليللل فراهيللدی 2/20، 1404یلل  شلللللیم اسللللللت. )ابن فللارس، 
هللا حلاز إذا فتحتهللا»دانللد: )متعللدی( می لز  ح 

َ
ت  العقللدة أ ، 1409)فراهيللدی، « ؛ گره را بللاز کردمحَلَلللْ

(. تحليل از همين ریشله و مصلدر باد تفعيل اسلت. بررسلی و تحليل از این معنای طبيعی 3/27
... نيز معنای بازکردن ی  متن پیچيده، تجزیه ی  متن و معنای عقلی نيز سلللللرایت کرده که بهبه

گرفته شده « د ل غ»گویند. کلمه بلاغی نيز همان کلمه مشهور بين ادیبان و از ریشه تحليل می
معنای رسيدن به هدف و مقصد نهایی است )راغب به« د ل غ»است. بلاغت در ل ت از ریشه 

، ابن ؛144، ص1412اصلللفهانی،  (. معنای اصلللطلاحی بلاغت براسلللاس تعریف 8/419 ،1414منظور
اند که همين معنای ل وی مربوط است. در تعریف بلاغت، اندیشمندان این علم گفتهمشهور به

یا متکلم اسلللللت. بنابراین، دو تعریف برای بلاغت وجود دارد: بلاغت  به کلام  این ویژگی متعلق 
که مطابق به مقتضلللللای حال باشلللللد و کلمات و ترکيب»کلام:  «  های آن فصللللليح باشلللللندکلامی 

قدرت ملکه»(؛ بلاغت متکلم: 32، ص1381)هاشلللللمی،  به او  باشللللللد و  که در نفس گوینده  ای 
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(. با توجه به توضيحات بالا کلمه بلاغی از 34، ص1381)هاشمی، « ساختن ی  کلام بليغ بدهد
و با یام نسبت آمده است؛ یعنی مطالبی که مربوط و منسود به علم بلاغت است « د ل غ»ریشه 

ک ، ه در عنوان آمده، تحليلی اسلللللت مربوط به علم بلاغت. بهو ترکيب بررسلللللی بلاغی  تعبير دیگر
 وسيله علم بلاغت.بررسی بلاغی یعنی، بازکردن، تفسير و توضيح متن به

 سوره شمس. معرفی ۳
ب یتهذ قت سللورهين سللوره در حقیاآیه دارد.  15های مکی اسللت که سللوره شللمس یکی از سللوره

کيتطه و  نفس در  ، ولیزندن معنی دور میيبر محور هم و  هاسلللللتیا و ناخالصلللللهیر قلود از ناپا
ن معنی که فلاح یازده موضوع مهم از عالم خلقت و ذات پاك خداوند براى اثبات ایآغاز سوره به 

طور را به قرآنن سللللوگندهاى یشللللترياد شللللده و بیب نفس اسللللت قسللللم یو رسللللتگارى در گرو تهذ
آمده است  تفسیر المی ان( در 27/35، 1374)مکارم شيرازی،  جمعی در خود جاى داده است.

دهد. رستگاری در ی الهام الهی، تقوا را از فجور و نيکی را از کار زشت تميز میوسيلهکه انسان به
گر اینها نباشللند از سللعادت و رسللتگاری محروم خواهد ماند.  گرو تزکيه باطن و حصللول تقواسللت. ا

شللللود. آنها به جرم تکذیب پیامبر الهی و وم صللللالح یعنی، ثمود ذکر میدر آخر سللللوره، داسللللتان ق
که مأمور به حمایت از آن بوده اند به عذاد اسلللللتيصلللللال و انقراض مبتلا شلللللدند کشلللللتن ناقه 

 (.20/296، 1417)طباطبایی، 
کرم  ا بکلز ش»فرماید: می؟ص؟در فضيلت این سوره، پیامبر ا ما تصدز م طلعت یمن قرأها فکأنز

مس و القمر يلع ؛ هرکس این سوره را بخواند گویا اینکه تمام چيزهایی را که خورشيد و ماه بر ه الشز
( در حدیو دیگری از رسلللول 14/293، 1468)قمی مشلللهدی، «. تابد صلللدقه داده اسلللتآنها می
 ها منافعيو ف هنما توجیوفقه اللّه أیتها، ددمن قرايق فليل التوفيمن کان قل»آمده اسلللت: ؟ص؟خدا 
توفيق باشللللد پیوسللللته به قرادت این سللللوره که کم؛ کسللللیع الناسيو حفظ و قبول عند جم رةيکث

گر چنين کند( خداوند او را هرجا برود، موفق می سازد و در این سوره )سوره شمس( بمردازد. )که ا
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يار اسلللللت و )همچنين( موجب حفظ و قبول بين تمام مردم قرار می )بحرانی، « گيردفواید بسللللل
1416 ،5/699.) 

ر الخسلللللران و يق کثيل الرزا و التوفيکون قلیسلللللتحب لمن ی»فرماید: می ؟ع؟امام صلللللادا
ها أسلللکن عنه الرجف دقا و من شلللرد مايادة و توفیها ز يب فيصلللیتها، دقرا یدمن فیالحسلللرات أن 
شللد، حتما بر که دچار قلت رزا و توفيق و کثرت خسللارت و حسللرت با؛ برای کسللیبإذن اللّه تعالی

که آد )متبرا شده( قرادت این سوره مداومت کند که در رزا و توفيق افزوده خواهد شد و کسی
( بنابر بيان 5/699، 1416)بحرانی،«. آن را بنوشلللللد به اذن خدا اضلللللطرابش فروکش خواهد کرد

مفسللرین، پیام اصلللی سللوره شللمس این اسللت که فلاح و رسللتگاری انسللان در گرو تهذیب نفس و 
کيد شده  قرآنقدر مهم است که با بيشترین قسم در تطهير باطن است. این مطلب این به آن تأ

کيد در آخر سلوره، داسلتان ثمود را که به نفس، مرتکب تکذیب  دليل نداشلتن تهذیبو برای بازتأ
پیامبرشان شده بودند و به عذاد سخت مبتلا شدند بازگو کرده است. براساس روایات، خواندن 

تابند. ین سللللوره نيز مانند ثواد صللللدقه دادن کل چيزهایی اسللللت که خورشلللليد و ماه بر آنها میا
همچنين مللداومللت بلله قرادللت این سلللللوره موجللب افزایش توفيق الهی، حفظ و قبول نزد مردم 

مداومت بر این سللوره موجب افزایش رزا، توفيق  ؟ع؟شللود و با توجه به روایت از امام صللادامی
 شود. اضطراد می و فروکش کردن

 موجود در سوره شمس یعلم معان یهاهیآرا. 4
ع در  .  «؛ قسلللم به شلللب آن هنگام که زمين را بموشلللاندْ شلللاهایلِ إِذا يوَ اللزَ »اسلللتعمال فعل مضلللار

گاهی جمله 4)شلللللمس:  که  ( در بخش معانی از علم بلاغت در بحو جمله خبریه آمده اسلللللت 
ع فعليه (. 62ص، 1381بر استمرار دلالت دارد )هاشمی،  قرینههمراه باشد بهای که با فعل مضار

ع ی شی با قرینه اینکه سوره شمس در مکه نازل شده، اهل  در آیه نيز مخاطب اصلی فعل مضار
ا به فعل جَلاز نزدی  بوده و فواصلللل آیات زیباتر  مکه و مشلللرکين اسلللت. با اینکه فعل ماضلللی غَشلللز

ی بهشللد، ولی باز هم فعل مضللمی ع یَ شللَ ع آمدن فعل ی شللی نيز به ار کار رفته اسللت. علت مضللار
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ع خصلوصلياتی دارد که عبارتند از: همين مربوط اسلت.  رسلاند؛ حدوث تدریجی را می فعل مضلار
ع ی شلللی به بروز تدریجی شلللرا و اسلللتمرار را می رسلللاند و... . خداوند نيز با اسلللتعمال فعل مضلللار

پرسللتی در این سللرزمين را ره و اسللتمرار این امر بعد از بروز بتپرسللتی در سللرزمين حجاز اشللابت
 3نيز برای تفاوت فعل در آیه  تفسحححیر المی ان(. علامه در 1/101، 1372، علوى مقدمکند )بيان می

ی در آیه کند و میدليل اشللاره میهمينبه 4و  ع آمدن فعل یَ شللَ به گسللتردگی  4نویسللد که مضللار
جاز در زمان نزول و آغاز بعثت پیامبر گرامی اسللللام اشلللاره دارد )طباطبایی، فجور در سلللرزمين ح

ع بودن  3، علت احتمالی ماضلللللی بودن فعل جَلاز در آیه تفسحححححیر هموهه .(20/297، 1417 و مضلللللار
ی در آیه  کند که ممکن اسللللت این ت يیر اشللللاره به این باشللللد که گونه بيان میرا این 4فعل یَ شللللَ
شود. بنابراین، بعضی خصوص زمانی نيست، بلکه گذشته و آینده را شامل میظهور روز و شب م

ع آمده تا عموميت این حوادث را در بسللتر صللورت ماضللی و بعضللی دیگر بهبه صللورت فعل مضللار
 (.27/42، 1374زمان روشن کند )مکارم شيرازی، 

ها»ایجاز حذف در  هارِ إِذا جَلازَ ، وَ النزَ )شمس: «. کندکه زمين را روشن میهنگامی؛ قسم به روز
قْباهایوَ لا ( »3 کار بيمی نداردخاف  ع  ، یکی از راه15)شلللللمس: « ؛ او هرگز از سلللللرانجام  های (. ایجاز

با کلمات کم که در آن، گوینده مطالب و مفاهيم موردنظر خود را  ده ایراد سلللللخن اسللللللت  تر ارا
(. در 1/65، تاشود )ابن عربشاه، بییجاز حذف تقسيم میکند. ایجاز به دو قسم ایجاز قصر و امی

هَا  اهَا دو احتمال وجود دارد؛مرجع ضللللمير جَلاز یکی اینکه به کلمه شللللمس برگردد و دوم  و یَ شللللَ
گر به شلللللمس برگردد در کلام، 10/269، 1412اینکه به ی  شلللللیم محذوف برگردد )مظهری،  (. ا

 واهد بود. حذفی صورت نگرفته و از موارد ایجاز نخ
گر مرجع آن ی  شللللیم محذوف باشللللد در این صللللورت در کلام، ایجاز حذف صللللورت گرفته  ا

ذکر نشللده اسللت. در آیه  15و  3های اسللت. توضلليح این ایجاز این اسللت که مرجع ضللمير در آیه
ها»سوم یعنی،  هارِ إِذا جَلازَ  مرجع ضمير، دنيا یا ارض بوده، ولی حذف شده است. همچنين« وَ النزَ

قْباهایوَ لا»یعنی،  15در آیه   حذف شللده اسللت.« عقبی هذه الفعلة» ،عنییمرجع ضللمير « خاف  ع 
کند؛ یعنی با حذف مرجع ( این حذف شللدن مرجع، افاده عموم هم می184، صتا)عسللکری، بی
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کی و یتار »د: یدر واقع خواسللته اسللت بگوپوشللاند. ضللمير، مشللخص نيز که شللب چه چيزی را می
(. این حذف از موارد 1/102، 1372)علوی مقدم، « پوشللانداهر و باطن عالم را میشللب سللراسللر ظ

 ایجاز و مختصرگویی است که با کلمات کم، معانی زیاد را بازگو کرده است. 
ایجاز حذف با حذف جواد قسم: در اینکه جواد قسم در این سوره چيست بين مفسرین 

گر »نویسللد: می تفسححیر کشححا داند. او در اختلاف اسللت. زمخشللری جواد قسللم را محذوف می ا
دمدمنز يل»گویم: جواد قسم محذوف است و تقدیر آن س ال شود که جواد قسم کجاست، می

نابود خواهد کرد. ؟ص؟خاطر تکذیب پیامبر خدا اسلللللت؛ یعنی خداوند اهل مکه را به« همياللّه عل
)زمخشللری، « تکذیب صللالح پیامبر نابود کردخاطر کما اینکه قوم حضللرت صللالح یعنی، ثمود را به

دليل قرینه داستان قوم ثمود حذف (. براساس این قول زمخشری، جواد قسم به4/760، 1407
فْلَحَ »جمله بودن رود. زمخشری جواد قسمشمار میشده است که از موارد ایجاز حذف به

َ
قَدْ أ

اها کيزه کرده، رسللتمَنْ زَکزَ کند و صللراحت نفی می( را به9)شللمس: « گار شللد؛ هرکس نفس خود را پا
که این از راه اسلللللتطراد یعنی، بهمی وزَ »خاطر اینکه در دو آیه: گوید  مَا سلللللَ هَا  هَااوَ نَفْس  وَ  لْهَمَ

َ
فَأ

ورَهَا وَ تَقْوَ ف   کس که آن را آفرید و منظم ساخت پس خير و شرش به ؛ قسم به جان آدمی و آنهَااج 
ميان آمد، ذکر شلللده اسلللت و جواد قسلللم نيسلللت ( بحو از نفس به8و  7)شلللمس:  «او الهام کرد
(. البته بسللياری از مفسللران برخلاف زمخشللری قادل به این هسللتند که 4/760 ،1407)زمخشللری، 

اها»جمله  فْلَحَ مَنْ زَکزَ
َ
؛ طباطبایی، 10/755 ،1372( جواد قسم است )طبرسی، 9)شمس: « قَدْ أ

 (. 5/315، 1418بيضاوی،  ؛27/47 ،1374شيرازی،  ؛ مکارم20/298، 1417
اول اینکه جواد قسم، آیه  ؛دهددر مورد جواد قسم دو احتمال می التحریر و التنویرصاحب 

، بی 9 ود  بِطَ وَاهَا» ( احتمال دوم جواد قسللللم جمله30/327، تاباشللللد. )ابن عاشللللور بَت ثَم  «  کَذزَ
، بی11)آیه  گر 30/328، تا( اسللللت )ابن عاشللللور اها»جمله (. ا فْلَحَ مَنْ زَکزَ

َ
( جواد 9)شللللمس: « قَدْ أ

ود  بِطَ وَاهَا»جمله قسللللم باشللللد،  بَت ثَم  منزله دليل و سللللبب برای مضللللمون ( به11)شللللمس: « کَذزَ
اها»جمله  گر 10)شللمس: « وَ قَدْ خادَ مَنْ دَسللزَ ود  بِطَ وَاهَا»جمله ( اسللت، ولی ا بَت ثَم  جواد « کَذزَ

اها»جمله قسلللللم باشلللللد  فْلَحَ مَنْ زَکزَ
َ
جمله معترضللللله و طرداً للباد خواهد بود و همچنين « قَدْ أ
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ود  بِطَ وَاهَا»جمله ای برای ایراد ای این جمله توطئه و مقدمهگونهبه بَت ثَم  است. بنابراین، « کَذزَ
 ؛محذوف باشلللد براسلللاس نظر زمخشلللری رد که عبارتند از:جود دادر جواد قسلللم سللله احتمال و

اها»جمله  فْلَحَ مَنْ زَکزَ
َ
ود  بِطَ وَاهَا»جمله باشللللد براسللللاس نظر بيشللللتر مفسللللران؛ « قَدْ أ بَت ثَم  «  کَذزَ

  .التحریر و التنویرعاشور در ابن جواد قسم باشد براساس نظر 
مْ  فَقالَ »ایجاز حذف در  ول   لَه  قْ نا الِلّه رَسللللل  .  «؛ شلللللتر ماده خدا و آد خوردنشاهايقَةَ الِلّه وَ سللللل 

های ایراد کلام است که در آن متکلم، معانی زیاد را با کلمات ( ایجاز حذف یکی از راه13)شمس: 
یا »کند. در آیه فوا ندا و بخشی از جواد ندا حذف شده است. توضيح اینکه عبارت کم بيان می

که از موارد ایجاز حذف اسلللللت )مطلود، بیحذف شلللللده اسللللل« قومیت احذروا... ؛ 214، صتات 
دليل تحذیر اسلللت که فعل آن یعنی، إحذروا (. منصلللود شلللدن ناقةَ به4/760، 1407زمخشلللری، 

 حذف شده است. 
قْبَاهَایوَ لَا »اطناد بالتذییل در   .(15)شللللمس: « ؛ و از سللللرانجام کارش بيمی نداشللللتخَاف  ع 

اطناد، اطناد بالتذییل اسللت. مراد از اطناد بالتذییل این اسللت که انسللان بعد های یکی از راه
کامل تمام شلللللد کلامی را با کلمات و تعبير دیگر اراده میاز اینکه کلام و سلللللخن به کند. این طور 

کيد میگونهکلام، همان معنای قبلی را دارد و به رار کند. فرا بين تکای کلام خود را با این کلام تأ
شللللود، ولی در تذییل، عبارت کلام و تذییل هم در همين اسللللت که در تکرار کلام دوباره گفته می

(. 220، ص1371کند و تعبيری دیگر است که مشتمل بر معنای اول است )امين شيرازی، فرا می
س باشد. کند تا اینکه برای مشرکان قریش دردر این آیه نيز خداوند داستان قوم ثمود را بازگو می

کله  بازگو کردن، معنای تهدید و امکان عذاد مشلللللرکان وجود دارد. همچنين ازآنجا در همين 
ناپذیر مطلق اسلللت بيمی از انتقام مشلللرکان و کافران ندارد. سلللرگذشلللت خداوند قادر و شلللکسلللت
گذشلللللته نيز به لت دارد، ولی خداوند برای اینکه بر این معنا بيشلللللتر اقوام  خوبی بر این امر دلا

کيد کند و در ذهن سامع راسخ کند در آخر کلام دوباره حرف از عدم هراس از سرانجام تعذیب  تأ
، بیکافران و مشللللرکان می ( و از نوع اطناد 30/331، تادهد. این همان تذییل کلام )ابن عاشللللور

 است. 
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  موجود در سوره شمس انيعلم ب یهاهیآرا. 5
جاز »(. مجاز از 2)شلللمس: « شلللودکه روشلللن میا؛ قسلللم به ماه زمانیو القَمَرِ إِذَا تَلَاه»مجاز در  -

بر  «.و تجاوز کندکه از آن بگذرد جاز الشللیم؛ زمانی»گویند: گرفته شللده اسللت. می« الشللیم یجوزه
راصلی و متناسب يده تا بر معناى غیاش نقل داده شده و استعمال گردلفظی که از معناى اصلی
معنای این (. مجاز به108-2/107 ،1388)عرفان،  اندند مجاز نام نهادهبا معناى اصللللللی دلالت ک

له استعمال کند و باید در بين است که متکلم، لفظی را با ی  قرینه صارفه در معنای غير موضوع
گر این رابطه بين فيه( رابطهله )مستعملله و غير موضوعمعنای موضوع ای وجود داشته باشد. ا

گر رابطه بين معنای غير مشابهت مانند  دو معنای لفظ مشابهت باشد مجاز استعاره نام دارد و ا
 سببيت و مسببيت، حال و محل و... باشد مجاز نام دارد. 

این مجاز خود اقسللامی دارد. مجاز مفرد مرسللل، مجاز مفرد بالاسللتعاره، مجاز مرکب مرسللل، 
مجاز مرکب بالاستعاره و مجاز عقلی. دو مجاز مفرد در کلمه، دو مجاز مرکب در کلام و مجاز عقلی 

 کار رفته اسللت.ه( در آیه مبارکه فوا ی  مجاز ب232، ص1381دهد. )هاشللمی، اسللناد ر  میدر 
ماه در  از خورشللللليد، جانشلللللينینویسلللللد که مراد از تبعيت ماه می التحریر و التنویرعاشلللللور در ابن

کند و گویی ماه هنگام ماه که نادب خورشلليد اسللت شللب را نورانی مینوررسللانی اسللت؛ یعنی شللب
 سلللر آمدن( برای آن)پشلللت« تَلَا »، اسلللتعمال در این امر از خورشللليد تبعيت کرده اسلللت. بنابراین

توان ی، بلکه مآیدسر خورشيد نمیاه، ماه هميشه پشت زیرا در طول م استعمال مجازی است؛
در نيمه دوم، خورشلللليد پشللللت سللللر ماه دیده  و اسللللت خورشلللليد  نيمه اول ماه، ماه جلو گفت که 

، همان جانشينی ماه در نوررسانی در شب است که در بيشتر سر آمدنین پشتپس اشود، می
،  يز بلله این امر بيشلللللتر منللاسلللللبللت داردافتللد. قسلللللم بلله مللاه نهللا اتفللاا میشللللللب )ابن عللاشلللللور
 .(30/323،تابی

بيشلللتر به همين تفسلللير مناسلللبت دارد. در  اسلللت تأویلی که در روایات برای این دو آیه آمده
دو آیه اول سوره شمس س ال شد، فرمود:  وقتی در مورد»: آمده است ؟ع؟حدیثی از امام صادا

مراد ه او دین را برای مردم آشکار کرد و وسيلهاست که خداوند ب؟ص؟رسول خدا  ،مراد از خورشيد
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  «و رسلللول خدا علم را به او خوراند آمد؟ص؟ر رسلللول خدا سلللاسلللت که پشلللت  ؟ع؟از ماه، امام علی
الم منين بيشلللتر در هدایت و سلللر آمدن امير. تبعيت و پشلللت (5/585، 1415)عروسلللی حویزی، 
 آشکار است.  راهنمایی مردم

 «  یَ شَا»و « جَلاز »مجاز عقلی در -
بر معانی حقيقی خود دلالت دارند و مجاز در حکم و اسلللللناد  کلمات و الفاظ ،در مجاز عقلی

ای( به دليل قرینه صارفهه)ب جای فاعل حقيقی خودگيرد؛ یعنی فعل یا شبه فعل را بهصورت می
بين دو البته اینجا هم مانند مجاز مرسلللللل و مجاز اسلللللتعاره باید  فاعل غيرحقيقی نسلللللبت دهد،

عاشور ابن (291، صتاتناسبی وجود داشته باشد. )مراغی، بی حقيقی رابطه و فاعل حقيقی و غير
ها»ضلللللمير در » :گویدمی تفسحححححیر التحریر و التنویردر  اهَا»و « جَلاز گردد و به شلللللمس برمی« یَ شلللللَ

ا مجاز عقلی یا مجاز در اسللناد به کار رفته اسللت. اسللناد تجليه و درحقيقت در دو کلمه جَلاز و یَ شللَ
( ی  مجاز عقلی اسللت؛ سللاختنروشللن  زیرا این روز نيسللت که شللمس )خورشلليد( را  به نهار )روز

شود د، بلکه حرکت و چرخش زمين باعو میروشن سازد و یا شب نيست که خورشيد را بموشان
 جای اینکه جَلاز و یَ شَاار شود و یا از زمينيان مخفی شود، پس بهکه خورشيد برای زمينيان آشک

  «ی عقلی استمجازهد به خود روز و شب نسبت داده که و چرخش زمين نسبت د را به حرکت
، بی  .(30/324، تا)ابن عاشور

مَامِ وَ مَا بَنَاهَا؛ قسم به آسمان و آن کسی»استعاره در  - ( در 5)شمس: «. که آن را بنا کردوَ السز
برای سللاختن عمارت و « د ن ی»کلمه بَنَاهَا، اسللتعاره صللورت گرفته اسللت. توضلليح اینکه ریشلله 

( 1/302، 1404رود. )ابن فلارس، کلار میسللللللاختملان بلا ضلللللميمله بعضلللللی اجزا بلا اجزای دیگر بله
 تفسححححیر التحریر و التنویرای اسللللت. صللللاحب بنابراین، کاربرد آن برای آسللللمان، کاربردی اسللللتعاره

زیرا آسللمان بر روی  تعبير بنام السللمام تشللبيه سللمام به بنام یعنی، سللاختمان اسللت؛»نویسللد: می
، بی« زمين قرار گرفته و مراد از سلللمام هم آفاا سلللتارگان اسلللت گرچه 30/325، تا)ابن عاشلللور (. ا

به کار برده، ولی باتوجه به اینکه در کلام، فقط مشللبه ذکر شللده و مشللبهایشللان تعبير تشللبيه را به
ن ی  اسللتعاره اسللت. این اسللتعاره آمده، پس ای« بَنَاها»ذکر نشللده و فقط فعل یا ملازم آن یعنی، 
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معنای زیبایی دارد و آن اینکه خانه برای انسلللللان ی  پناهگاه اسلللللت. همچنين وسلللللایل و لوازم 
کند. همچنين خداوند زندگی انسلللللان در آن وجود دارد و انسلللللان در خانه احسلللللاس آرامش می

کند و احساس آرامش میای ساخته و خلق کرده است که انسان در آن گونهزمين و آسمان را به
 یابد. وسایل زندگی را در آن می

اهايفَدَمْدَمَ عَلَ »مجاز عقلی در  - وزَ مْ بِذَنْبِهِمْ فَسللللَ ه  خاطر هرو پروردگارشللللان آنها را بازاین؛ هِمْ رَبز 
ا یکسللان و صللاف کردگناهشللان عذ  14عاشللور در معنای آیه ابن (14)شللمس:  .«اد داد و با خا

ایجاد صللللاعقه و رعدی بر آنها بانگ غضللللب زد و مراد از دمدم،  خداند ،دمدم یعنی»نویسللللد: می
این فعل به خداوند مجاز عقلی است؛ زیرا اسناد  ه با آنها قوم ثمود را هلاا کرد. بنابراین،است ک

 یاسللناد خداوند خالق صلليحه بوده اسللت و این صلليحه بود که آنها را ازبين برد، پس این اسللناد،
، بیکار رفته است هجازی بوده و در کلام مجاز عقلی بم  .(30/331، تا)ابن عاشور

قْباهایوَ لا »اسلللتعاره در  - کار بيم ندارد ؛خاف  ع  لی کطوره( ب15)شلللمس:  .«و از سلللرانجام این 
ای است که در آن لفظ ، استعارهشود. استعاره مفرداستعاره به دو قسم مفرد و مرکب تقسيم می

مکنيه تقسلللليم حه و ع اسللللتعاره به دو قسللللم اسللللتعاره مصللللرکه این نو  ، ی  کلمه اسللللتتعار مسلللل
مرکب از ای است که در آن لفظ مستعار )ی  کلمه نيست بلکه( ، استعارهشود. استعاره مرکبمی

به آن اسلللللتعاره تمثيليه می که علمای چند کلمه اسلللللت گونه آن را تعریف گویند و اینبلاغت 
له ير موضوعوجود قرینه صارفه در معنای غ دليل، ترکيبی است که بهاستعاره تمثيليه»کنند: می

، تا)عتيق، بی «و غير اصللللی نيز علاقه مشلللابهت اسلللتاسلللتفاده شلللده و علاقه بين معنای اصللللی 
  .(192ص

گر مرجهدر آیه مبارکه فوا ی  اسللتعاره تمثيليه ب مير ع ضللکار رفته اسللت. با این توضلليح که ا
در که يه وجود دارد. توضللللليح اسلللللتعاره ایناسلللللتعاره تمثيل ،در کلام باشلللللد« اللّه»هو در یخاف را 

گر آن حکماجتماع انسللللانی وقتی پادشللللاهی حکمی را بين رعایای خود اجرا می مدهای پیا کند ا
يه بيند که نکند مردم علی را در خود میآن پادشللللاه خوف و بيم منفی برای مردم داشللللته باشللللد

مردم را ذليل و ناتوان جلوه  حکومت و پادشلللاهی من قيام کنند. این پادشلللاه برای اینکه بخواهد
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کللاری «ز پیللامللد این حکم نيز هراسلللللی نللدارما»گویللد: دهللد بعللد از اجرای حکم می ؛ یعنی مردم 
لت توانند بکنند و مجبور به اطاعت از حکم سلطان هستند. در آیه نيز خداوند برای اینکه ذنمی

که آنها را خداوند نابود کرد و از عاقبت و مردم و قوم ثمود را نشلللللان دهد، میو خواری  فرماید 
 در اینجا این حالت خداوند به حالت پادشاه بنابراین، پیامد این عذاد کردن هم هراسی ندارد.

اشد و ميان نب که ذکری از آن پادشاهی انسانی در ی  قلمروی زمينی تشبيه شده است و زمانی
، رسول فقط حالت خداوند ذکر شده، گر مرجع ضمير باشد این استعاره  للّهای  استعاره است. ا

 - 10/498، 1415)درویش،  کار رفته استهاینجا ب در  یعنی ی  استعاره تمثيليه قابل تصور است؛
499).  

: نویسدایشان میبا تعبير کنایه بيان کرده است.  التحریر و التنویرالبته این مطلب را صاحب 
کار )عذاد یا ثواد( گفته میعقبی به عاقبت و سرا» ، عقاد و غلبه بر قوم در داستان. «شودنجام 

، افتد و این فکر انتقامود در درون خود به فکر انتقام میبيان شلللد و در عرف انسلللانی، م ل ثمود
قللابللل این پنللدار م در  گيرد. خللداونللدربللایللد و خواد از چشلللللمللانش میآرامش طرف دیگر را می

که م لوبش نمیکنندهاو غلبه»: فرمایدمی این ی  کنایه و  «تواند از او انتقام بگيردای اسلللللت 
تواند مشرکين قریش را نيز ود و اقوام دیگر را عذاد کرد، میکه قوم ثمطوراست که خداوند همان

دليل امهال و هبلکه ب ،هراس از انتقام ليلدهبچار کند و تأخير عذاد از آنها نهبه عذابی مشللابه د
، بیمهلت دادن است   .(30/331، تا)ابن عاشور

  موجود در سوره شمس عیعلم بد یها هیآرا. 6
های لفظی یا معنوی که با کاربرد ظریف الفاظ م بلاغت، علم بدیع است که از زیباییعلاز  یبخش
 کند. آید بحو میدست میبه

 . طباق متعدد در سوره ۱ – 6
کمراد از طباا )مطابقه کار ببرد. )حلی، همتکلم در کلام خود دو لفظ متضلللللاد را ب ه( این اسلللللت 

بين دو اسلللللم، دو فعل، دو حرف و... . در طباا  دارد مانندانواع و اقسلللللامی  ،( طباا86، صتابی



 

 

46
0000 

هش
پژو

بی
 عر

بان
ی ز

ها
 

افزوده اسللت. بين دو اسللم زیبایی کلام  طباا متعددی وجود دارد که به نيز شللمس سللوره  آیات
رای اینکه زمان طلوع ب ر مقابل یکدیگر قرار دارند، بلکهدو د، نه برای اینکه اینالشلللللمس و القمر 

چنين روز در مقابل یکدیگر قرار دارند طباا صللللورت گرفته اسللللت. هم و شللللب و کند آنها فرا می
ها و ی شاها ،يللطباا بين دو اسم النهار و ال بين  ،بين دو اسم السمام و الارض ،بين دو فعل جلاز

بين دو  و همچنين بين دو فعل أفلح و خاد ،بين دو اسلللللم فجور و تقوا ،دو فعل بناها و طحاها
اها ب اها و دسز ، بیا) کار رفته استهفعل زکز  .(30/328، تابن عاشور

 . مقابله  2 –6

ها»بين مقابله  هارِ إِذا جَلازَ وَ »و  (3)شلللللمس: « کندکه زمين را روشلللللن میزمانی؛ قسلللللم به روز وَ النزَ
، یکی صنعت مقابله. (4)شمس: « که زمين را بموشاندقسم به شب هنگامی ؛ و ْ شاهایلِ إِذا ياللزَ 

رعایت ترتيب در ی  کلام آورده ع علم بدیع اسللللت که در آن دو مطلب ذکر مقابل هم با از صللللنای
م  الطزَ حِلز  ی»مانند  شلللللودمی ِم  عَلَ یباتِ وَ يلَه  دِوَ يحَرز  ،1381 ،( )هاشلللللمی157عراف: ا) «هِم  الْخَبا
، و در کلام ت و حرام بودن خبایو بيان شلللللدهدر این آیه دو مطلب حلال بودن طيبا .(299ص

م و الخَبَادِوَ در مقابل  ، عَلَيهِم در مقابل لَه  حِلز  ِم  در مقابل ی  حَرز بَاتِ با ترتيب ذکر شلللللده ی  يزِ الطزَ
ها وَ »بين  است. هارِ إِذا جَلازَ اها»بين  و همچنين« ْ شاهایلِ إِذا يوَ اللزَ »ن يو ب «النزَ فْلَحَ مَنْ زَکزَ

َ
و  «قَدْ أ

اها»ن يب يلِ »کلمه  ،نيز این مقابله صورت گرفته است. در دو آیه اول« وَ قَدْ خادَ مَنْ دَسزَ در « وَ الزَ
هَارِ  وَ »مقابل  اهَایَ »و کلمه « النزَ هَار »در مقابل « شللَ چنين در دو ترتيب ذکر شللده اسللت. همبه« النزَ

فلَحَ »در مقابل « قَد خَادَ »آیه بعدی نيز 
َ
اهَادَ »و « قَد أ اهَا»در مقابل « سللزَ  ترتيب آمده اسللتبه« زَکزَ

 .(3/539، 1421)صابونی، 

اها». جناس لفظی تام بين  ۳ – 6 اها»و « مَا سَو َ  « فَسَو َ
معنای اسللتعمال دو کلمه و لفظ در بدیع به .در علم بدیع اسللتهای بلاغی یکی از جلوه جناس

رین آنها ناس انواع و اقسللللامی دارد که مهمتجاسللللت که در معنا یکی نيسللللتند.  مثل هم در کلام
اهَا در آیه  (329، ص1381جناس لفظی و معنوی است. )هاشمی،  اهَا 7بين دو کلمه سَوز در  و سَوز
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، بی وجود داردجناس تام  14آیه  این دو کلمه در تلفظ و خواندن هيچ  .(30/331، تا)ابن عاشللور
معنای خلقت منظم و معتدل و در آیه ، ولی معنای آنها یکی نيسلللت. در آیه هفتم بهفرقی ندارند

کت استن با کف زمين و کنایه از و هموار ساخت معنای یکسان کردنبه 14  . ازبين بردن و هلا

 گيریجهينت.  ۷

 . علم معانی ۱ –۷
گيری جهل و گمراهی در زمان نزول و  4 ع در آیهاسللتعمال فعل مضللار  اسللتمرار آن در زمان که فرا

  رساند؛جاهليت را می
اند و معنای عموم حذف شده« ها»ر های ضميکه در آن مرجع 15 و  3 حذف در آیات ایجاز -
  رساند؛را می
 ایجاز حذف حذف جواد قسم؛-
  با بخشی از جواد آن حذف شده است؛ که در آن ندا 13 ایجاز حذف در آیه-
کيد کلام ماقبل خود را می 15 تذییل در آیهاطناد بال-  رساند. که تأ

 . علم بيان2 -۷
 .14آیه مجاز عقلی در  ؛5آیه استعاره در  ؛4و  3 ز عقلی در آیاتمجا؛ 2در آیه مجاز 

 . علم بدیع ۳ – ۷
ها و یَ شَاها»و بين « السمام و الْرض»طباا بين  های متعدد مانندطباا  آیات مقابله بين؛ «جَلاز

 .14و  7 تام در آیات جناس ؛4و  3

 فهرست منابع
.کریم قرآن*             . مترجم: مکارم شيرازی، ناصر

 .خیسسه التار  م . بيروت:ریر و التنویالتحرتا(. )بی طاهر بن محمد ،ابن عاشور  .1
 ه.يالکبب العلم. بيروت: دار ص مفتا  العلومیالأطول شرح تلخ تا(.)بی محمدبن ميابن عربشاه، ابراه .2
 .یمکبب الاعلام الاسلام. قم: هس اللغییمع م مقا(. 1404) فارسبن حمداابن فارس،  .3
 .صادر بيروت: دار  .لسان العرب (.1414) مکرمبن ، محمدابن منظور  .4
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